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 چکیده 

سکنن فتک ا امکا در     در بکا  دداونکد   معنکادار  شکللی توان به  که می بودند بر این باوردین  فیلسوفان سنتیِ
معیککار کشککیدن  نهککا بککا وککی آ هککاق منی ککی در ایککن امککر ددشککه کردنککد  ابتککداق نککرن بیسککتیا ووسیتیویسکک 

ا بنکابر الکت تح یکق    معنکا ترسکیی ندودنکد     هاق معنادار اس بکی  مرسهاق جدیدق در تعیین فزارها وذیرق تح یق
آن  امر وانع تنها در لورتی یک حلی وانعی و الکیت اسک  ککه لکد  یکا ککذ        ۀحلی یک فزاره دربار

ا دهنکد  این ضکابیه تکن ندکی    هاق دینی به فزاره ق منی یها س یاس نظر ووسیتیوتوسط تجربه نشان داده شود  
هکاق بسکیار جکاق دکود را بکه معیکار        وذیرق وس اس مواجهه با ن د معیار تح یق معنایند  بنابراین غیر الیت و بی

اس اساس آن را انلار کردند و بعضی دیگر مانند جان هیک با  وذیرق بعضی ن تح یقامنت د  وذیرق داد ابیال
وکذیرق را   هکاق دینکی نیکز معیکار تح یکق      ثابک  کننکد فکزاره   انکد   کوشیدهوذیرق ادروق  وی  کشیدن تح یق

 "و  "تح یکق "مدعاق اللی هیک این اس  که اولاً در معنا و متهوم   کنند و بنابراین معنا دارند ورده میآبر
رفع شک ادذ شده اس  و اثبات به هر معنایی که باشد باید بتواند رفکع شکک کنکد  ثانیکاً در متهکوم       "اثبات

اثبات فعلی  نهتته نیس  بلله املان تح یق و اثبات نیز براق معنادارق یکک فکزاره ککافی اسک   حکال آیکا       
و آن را هککاق دینککی وککی  کشککیده  راهککی کککه جککان هیککک بککراق سککامان دادن بککه گککاه  معنککادارق فککزاره 

کوشیی وس اس بیان الکت تح یکق و    بن  اس ؟ در این م اهه می وذیرق ادروق نامیدها راهی رضای  تح یق
در  وذیرق اشاره کنیی و در نهای  اس رهگذر تحلیت متهوم اثبکاتا دیکدفاه هیکک    بررسی و ن د آنا به ابیال

  نجیی وذیرق ادروق را شرح و بسط دهیی و آن را با عیار ن د بس با  تح یق
 جان هیکا سبان دینا وذیرق ادروق تح یقا وذیرق ابیالا وذیرق الت تح یق های کلیدی: واژه
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Abstract 
Traditional philosophers of religion were convinced that God could be spoken of 

meaningfully, but at the beginning of the twentieth century, logical positivists 

compromised this. They set new boundaries in defining meaningful propositions 

from According to verification principle, a statement about the fact is only a real and 

original sentence if experience can show its truth or falsehood. From the point of 

view of logical positivists, religious propositions do not accept this criterion, they 

are non-original and meaningless. The criterion of verification gave way to the 

criterion of falsiblity after facing very serious criticism. Critics of verification have 

denied it on the basis of some, and others, such as John Hick, have tried to prove 

religious propositions by advancing the eschatological verification. Hick's main 

claim is that, firstly, in the meaning and concept of "verify" and "proof", doubt has 

been obtained. Proof in any sense must be able to remove doubt. Secondly, there is 

no concept of proof of actuality, but also the possibility of research and proof for 

meaning. Having one statement is enough. Is the way that John Hick has proposed to 

solve the meaningful dilemma of the religious propositions that has called the 

eschatological verification a satisfactory way? In this article, we try to explain 

Hick's point of view and evaluate in a critical way. 

Keywords: verification principle; eschatological verification; religious 

language; John Hick 
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  مقدمه
شکلت فرفتکه    بیسکتی ی نکرن  هیک در باف  تحولات فلسکت  جان ادروق وذیرق تح یق ۀنظری
 معرفک  را  ۀلیدانیی فیلسوفان اس سمان دکارت تکا اوادکر نکرن نکوسدهی مسک      می که گنان  اس 

تحلیلی و فیلسوفانی ماننکد فرفکه و راسکت     ۀظهور نهض  فلست دانستندا اما با م دم بر معنا می
تکاری    سوییا در  اس معنا داد ۀمعرف  جاق دود را به مسیل ۀمسیل لورت مسیله تغییر کرد و

بکر    غلبکه   بدان وردادته بودنکد و بکراق    اس وق  و وس  کان   آنچه  به  غر  و در واکن  ۀفلست
هکاق    بودا دیدفاه  ودید آمده  فلستی  و تأمت  دینی  بین   بین  ارتباط  در برابر تداوم  که  موانعی
  ایکن  راق دین بر وا کننکد  ب در وی آن آمدند که بناق جدیدق  اق به وجود آمد  عده منتلتی

در اردوفکاهی دیگکر افکراد     کرد  منحصر می  ادانی  هاق حوسه  را به  عانه بیشتر نلدرو دین
نیسک ا    فکر    نابت  وذیرق دینیا اس اساسا معنا و اثبات  هاق فزاره  براق  رسیدند که جا  بدان

 بسیار اسک     بحث  دود محت  که آوردند  روق  دینی  اس سبان  جدیدق  نظریات  نیز به  و بردی
  ناوکذیرق  یکا اثبکات    وکذیرق  وکذیرقا و ابیکال   و هدچنین اثبات  معنایی یا بی  سنن اس معنادارق

 یاف  فراا رشد  تجربه  هاق و با ابتنا بر فلسته  اق سمینه  در گنین  دینی  هاق فزاره
بکه   و درسک   اسک  اهدیک  داشکته    ها هدواره براق فیلسکوفان  تعیین لد  و کذ  فزاره

اند معیارق براق تشنیص و تعیین لد  و کذ  بکه دسک  دهنکد  بکا      کوشیدههدین دهیت هدواره 
 ۀها به ایکن نلتکه بکود ککه مسکیل      نآتوجه دادن که تغییر مهدی روق داد  منی ی ظهور ووسیتیویسیِ

فتک   معنایی فزاره سنن  یا بی معنادارق باید در با لد  وکذ  فرع مسیله معناس ا ننس  
 ۀرسکاه در  بایکد هاق ووسیتیویستی را  موسهآداستگاه این  لد  و کذ  آن را تعیین کرد  سپس و

 فلسکتی ­منی کی  ۀرساهنشتاین در گاق که ویت بر نظریه   بناکرد جستجو 1نشتاینتگوی منی ی­فلستی
بایکد بکه    3هکاق سبکانی   لکورت  ۀمعروف شکده اسک ا هدک    «2تصویرق معنا» ۀاتناذ کرده و به نظری

هکاق   معنکا کننکدا بنکابراین فکزاره     ۀشوند تکا افکاد  تبدیت دهد  لورتی اس سبان که جهان را نشان می
    معنایند یبا کنند دینی به دهیت اینله امر وانعی را در جهان تصویر ندی

جاق دکود را   به هدین دهیت رو بود و بسیارق روبههاق  با اشلال «وذیرق تح یق» معیار
سکعی دارد نشکان دهکد     5«وکذیرق  ابیکال  اههیات و» ۀدر م اه 4آنتونی فلود  دا« وذیرق ابیال»به 

                                                                                                                                        
1. Tractatus Logico-Philosophicus 

2. Picture theory of meaning 

3. language games 

4. Flew, Antony 

5. Theology and Verification  
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 ۀبککا توسککت بککه نظریکک 1  جککان هیکککهککاق دینککی اس سککن  حلککی و نابککت فهککی نیسککتند  فککزاره
هکاق دینکی را اس    فکزاره وکذیرقا   کند با حتظ معیار تح یق تاش می 2«وذیرق ادروق تح یق»

هاق دینی حتی بکا در نظکر    جان هیک این اس  که فزارهادعاق  دهد معنایی نجات  دیر بی
  آیکا جکان هیکک بکا     معنا و مهدت نیسکتند  بن  دارند و بی معرف  فرفتن الت تح یق معناق

وککذیرق معیککارق بککراق معنککادارق  توانسککته اسکک  بککر اسککاس تح یککق "ادککروق"افککزودن نیککد 
هککایی کککه بککر  لهککاق دینککی بککه دسکک  دهککد؟ آیککا معیککار جککان هیککک در برابککر اشککلا  فککزاره
 آورد؟ وذیرق وارد آمدها تا  می تح یق

وکذیرق   و در ادامکه بکه بحکث ابیکال    کنیی  میدر این م اهه ابتدا الت تح یق را بررسی 
 ورداسیی    میوذیرق ادروق جان هیک  ن د تح یق در نهای  هی به ارسیابی و آنتونی فلو و

 های دینی  اصل تحقیق و گزاره
توان در بکیلن و هیکوم سکرا      می هاى آن را  کن  آغاس شد  اما ریشهویسی با آفوس  یووسیت

فرف   احیاى آن در سمان معالر اس یک سو به سکب  ویشکرف  علکوم و اس سکوى دیگکر بکه       
هاى ح ی ى بر   معرف  ۀمدرسى بود  این فلسته بر آن اس  که هد ۀرمق شدن فلست  جه  بى

اس  رسکاند   فونکه ح ی تکى را بکه ثدکر ندکى      عى هیچحسى نرار داردا تتلر مابعداهیبی ۀتجرب ۀوای
هاى علدکى الکاح    هاى فلسته را با روش  هاى علوم روى آوردا و روش  باید به روش رو این

  2اتدیسکی منی کى      1تر اس    ویسی سه شلت آن اس ب یه مهییهاى ووسیت  کرد  اس بین فلسته
    177ا ص 1364)هاهینگ دیتا  تحلیت سبانى  3ویسی منی ى  یووسیت

بیکانگر  متکاد ایکن الکت      هاق منی ی اس  ووسیتیویس  ۀموسآترین  الت تح یق مهی
یکا بکه هحکا      در لورتی معناق نابکت در  دارد ککه یکا تحلیلکی و     که یک فزارهآن اس  

وذیر باشد  فزاره افر تحلیلی باشد بکر حسک  معنکا لکاد  اسک  و نیکاسق بکه         تجربی تح یق
  معنکا  بایکد بکا تجربکه تعیکین ککرد      آن را ضکرورتاً معنکاق  افر تحلیلی نباشکد  ما اا تجربه ندارد

هاق منتلتی بیان شده اس ا براق ندونه این  گیس ؟ براق این ورس  دیرواق فلستیا واس 
هکاق رفتکارق واسک      ورس  را فاه بر اساس کلدات و فکاهی بکر اسکاس جدکات یکا ککن       

ر گیزق دلاه  ندارند جز تصوراتی که در ذهکن  اند  جان لا  با این ادعا که کلدات ب داده

                                                                                                                                        
1. John Hick 

2. Eschatological verification 



 45      (کیجان ه دگاهید ی)نقد و بررس ینید یها گزاره یاخرو یریپذ قیتحق

 

هاق ذهنی متناظر با کلدکاتا سکعی در جکوا  بکه      در ح ی   با اشاره به هستی فوینده اس 
ا فلسکتی ­رسکاهۀ منی کی     ویتگنشکتاین نیکز در   Locke, 1975, p. 78این ورس  ندوده اس  )

ها با اشکیا  بنیکادین جهکانا     امها را به عنوان واحدهاق بنیادین معنا فر  کرده اس   این ن نام
مراد اس این الت در کنار ارائۀ واسنی براق ورس  معنا گیسک ا بکه دسک  دادن    اند   ویوسته

معیارق در جه  تدییز امر با معنا اس غیر آن اس ا بکدین ترتیک  افکر روشکی بکراق تح یکق       
   Hanfling, 1996, p. 223معنا باشد ) اق وجود نداشته باشدا باید بی فزاره

به منظور در اندادتن طرحکی  وذیرق را  معنادارق و الت تح یق ۀمسیل ها ووسیتیویس 
  ریزق کردنکد  نو براق معرف  علدی و ورهیز اس فرفتار آمدن در امور وهدی و شبه علیا وی

یا تعیین لح  و ح ی   نضکایاق   مابعداهیبیعیت مرسوم ئکار اللی فلسته را حت مساآنها 
بکدین   دانسکتند   فلسته را ایضکاح معکانی مسکائت و نضکایا مکی      ۀبلله وظیت ادانستند فلستی ندی

بکه تسکهیت فهکی معکانی      مکا را  اق اس امکور فلسکتی نیسک ا امکا     ترتی  فلسته راهنداق مجدوعه
بکرداف بردکی اس      70ا ص 1356)هارتنکا ا  ساسد  رهندون می اق اس نضایاق فلستی واره

روشکن و دنی کی دارد و افکر     ووسیتیویسی منی ی متهوم بسکیار  ا الیاحالیاحات فلستی
در مکورد معنکا    را بدون شک الت تح یکق  کسی را ووسیتیویس  بنامیی به این معناس  که او

1ویتگنشتاین و برتراند راست هودویگا ارنس  ماخ وذیرفته اس  
 اسجدله فیلسکوفانی بودنکد   

ذاشتند  ماخ با کنارفذاشتن این ع یده که در که تأثیر بسیار سیادق در ووسیتیویسی منی ی ف
اق )مانند متافیزیک  وجود دارد اللی را بنا نهاد که بدل بکه   وراق احساسات ما امر فی نتسه

هکاق راسکت در رشکد و بسکط منیکق       هاق منی ی شکد  تکاش   ترین مبناق ووسیتیویس  محلی
را فراهی کرد و باعث شکد   هاق تجربیا ابزار منی ی تحلیت آن در بررسی کاربس  ندادین و

رساهۀ ویتگنشکتاین نیکز در    شان متدایز شوند  فرایی اوهیه هاق منی ی اس تجربه تا ووسیتیویس 
 فرفک  و تکأثیر سیکادق در آراق حل که داشک       جلسات حل ه مورد بحث و بررسی نرار مکی 

(Caldwell, 1994, p.11-12 برنامکۀ  فرایکی   شلیک بکا ووسیتیویسکی مکاخ و ودیکده       اس سوییا
فرایکی بکه    فکر تجربکه  ا   Lewis, 1988, p. 11-12سر ساسفارق نداش  )جهان دارج راستا 

وانع درفیر تدکایز بکین جداتکی اسک       در و س  که کت دان  مبتنی بر تجربه اس آن معنا
تکوانیی اس   فکاه ندکی   ها آفاهی ویدا کنیی و جداتی ککه هکیچ   توانیی در مورد لد  آن که می

معنکادارق جدکات و    ا اما ووسیتیویسکی منی کی درفیکر معیکار    یابییلد  یا کذبشان آفاهی 

                                                                                                                                        
1. Ernest Mach, Ludwig Wittgenstein & Bertrand Russel 
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 فرایی درفیر دانک ا و ووسیتیویسکی منی کی درفیکر معناسک       عبارات اس   بنابراینا تجربه
(Wisdom, 1945, p. 5 کارناپ به حل ه ویوسک  و بکه تکدریف متسکر و      1926در    هدچنینا
که امروسه او مشهورترین نداینکدۀ حل کۀ ویکن دانسکته      ی آراق حل ه شد  گنانکنندۀ الل بیان
شود و اس شلیک گونان رهبکر اسکدی و اس هکانس هکان گونکان مرسکس برجسکته و اس اتکو          می

   Uebel, 2007, p. 153) شکود  گونکان نویسکندۀ ورککار و مبلکن ایکن حل که یکاد مکی         نکویرات 
 فتک  و شکنودهاق  ق حل که در تدکاس بودنکد و    هودویگ ویتگنشتاین و کارل ووور با اعضکا 

بلکومبر  و    )90صا 1392منظدی با آنها داشکتندا امکا اس اعضکاق حل که نبودنکد )اسکدی ا       
هکاق فیلسکوفان حل کۀ ویکن را ووسیتیویسکی منی کی        اندیشکه  1اق مشکتر   در م اهکه  نیز فایگت
هکاق فلسکتی    دارق فزارهمعنا ۀدربار   ووور نیز Feigl and Blumberg, 1931, p. 281) نامیدند

متافیزیک در عین حال ککه علکی    بر این باور اس  که ها ها و ابیال حدسو اههیاتی در کتا  
هکاق علدکی یکا     نظریکه ۀ وذیرق هدک  معنا باشد و ما  تح یق نیس ا مستلزم آن نیس  که بی

تعیکین مرسهکاق   کند  بنابراین ما  معنکاا مکا را بکه     نوانین طبیع  را اس نلدرو معنا دارج می
   315­325ا ص 1363)ووورا  کشاند دروغین میان علی و متافیزیک می

ککرد   بنکدق   لورت فلستی­منی ی ۀرساهدر تح یق را  نشتاین التگننستین بار ویت
ا طرح آن را تح یق کردو باید  دیراق لاد  اس  یا  براق دانستن اینله آیا فزارهاین الت 
سکامانی جدیکد    نظیر شلیکا کارناپ و آیر یهای یتیویس الت تح یق بعدها توسط ووسشد  
بایکد بکه ایکن نلتکه توجکه       شد میرح  با دن  بیشترق نان به تتصیت وآثار بعدق آ در و یاف 

معیکارق بکراق تعیکین و     تکاش ککرده بکود   فلسکتی  ­رسکاهۀ منی کی  نشتاین در گداش  که ویت
اق در با  گیسکتی معنکا دسک      نظریهتا بدین وسیله به عرضه کند هاق بامعنا  تشنیص فزاره
کنکد و هکی معیکارق بکراق      هی گیستی معنا را تعیین میا تصویرق معنا در ح ی   ۀیابد  نظری

ق وکذیرق ایکن نبکود ککه معنکا      اللی ویروان تح یکق  ۀدهد  دغدغ  تعیین معنادارق به دس  می
هکاق بامعنکا و    ارهاین بود که میکان فکز   ا هی و غی آناناس گه گیز تشلیت شده اس  ها فزاره
 منی کی  ۀواژ  اق در با  گیستی معنکا برسکند   تا بدین وسیله بتوانند به نظریها معنا فر  نهند بی

ووسیتیویسکی  "در ترکیک   ویتگنشکتاین آمکده و هکی   فلسکتی  ­رسکاهۀ منی کی  که هی در عنوان 
هاسک   بکراق رسکیدن بکه سکادتار منی کی        اشاره به کشف سکادتار منی کی فکزاره   ، "یمنی 
ها باید سبان را تحلیت ککرد و بکه سکادتار فرامکرق و سبکانی آنهکا        ها و تعیین معناق آن هفزار

                                                                                                                                        
1. Logical Positivism: A New Movement in European Philosophy 
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بکه سبکان و معنکا در م ابکت      هکا  ویتگنشکتاین و ووسیتیویسک   نشانگر توجکه  اکتتا نلرد  این امر 
   س  معرف  ا
اق بکا الکاه     معالکر تتکاوت عدکده    ۀدهد که الاه  تجربک  فتته نشان می وی  ۀنلت
هکاق اساسکی    ا ورسک  ا بکارکلی و هیکوم  اس نظر فیلسوفانی گون لا   کاسیک دارد ۀتجرب

جدیکد ورسک     ۀبکراق ویکروان الکاه  تجربک     معرف  بود  ۀفستر منابع و ۀفلسته بیشتر دربار
بللکه ورسک  الکلی ایکن     ا شکود  اللی این نبود که معرف  گیس  و اس گه راهی حالت می

ویکدای  معرفک  و    ۀرا تعیین ککردا سکپس اس نحکو   ننس  باید معنا  «معنا گیس ؟»اس  که 
 هاا هکواسم و   سووسیتیوی تشنیص لد  و کذ  براق گیستی آن ورسید  معیار تعیین معنا و

هکاق دینکی و مابعکداهیبیعی      اس جدلکه در بکا  فکزاره   ا داشک  به هدکراه  اق  کننده نتایف دیره
هکاق متکافیزیلی بکه طکور      زارههاق منی ی بر این اعت اد بودند ککه فک   اق اس ووسیتیویس  عده

ا 1350)آیکرا   معناس  بی ها به یک انداسه مهدت و نآتصدیق یا انلار  ند وا کلی فاند دلاه 
هکاق   باورشکان ایکن بکود ککه فکزاره     ا هکاق منی کی   بردی دیگر اس ووسیتیویسک   اما   30ص 

طرفکداران مهکی   اس  آیکر    61 ا ص1352سا ئاند ) نکا  متافیزیلی جداتی کاذ  یا شبه جدله
تنها در لورتی براق یک شنص معنکاق   بر این باور بود که یک جدلها وذیرق الت تح یق

ادعاشده در آن جدله را گگونه مکورد تح یکق نکرار دهکدا یعنکی       ۀوانعی دارد که بداند نضی
اق لکاد    تکوان آن نضکیه را بکه عنکوان نضکیه      بداند گه مشاهداتی و تح  گه شکراییی مکی  

  جدله در وانع براق هر شنصی معنادار کاذ  کنار فذاش  ۀعنوان یک نضیوذیرف  یا به 
اق را که مراد جدله بیان آن اس ا گگونه  اس ا افر و ف ط افر آن شنص بداند که فزاره

و   وکذیرق  ووسیتیویسکتیا اثبکات    بکر مبنکاق    دکاص   آیکر بکا تأکیکدق    مورد تح یکق نکرار دهکد    
  نضکیها لکرفاً    لد   با تأکید بر اینله  اس   وق  نرار دادهبا یلدیگر   را در تساوق  معنادارق
را   آن  و مشکابه   و ادکا    الاهیکاتا متافیزیکک    مسائت  اس ا حوسۀ  نبول  نابت  تجربه  اس طریق
اس   متکافیزیلی   هکاق  اس فکزاره   دسکته   داند  این می  علدی  بحث  معنا و غیرنابت طور کامتا بی به

هسکتند    عکاطتی   و انکواهی   جدکات   را ندارندا و لرفاً  معنا و متهومی  هیچ  نبیا  نظر آیرا توان
    462ا ص 1378)مک کوارقا  انگیزند را برمی  و احساسات  عواطف  که

  اند هاق منی ی نضایا دو دسته ووسیتیویس  بنابراین اس نظر
 یکد  آ بیرون میها محدول اس دل موضوع  نآهایی که در  نضیه نضایاق تحلیلی  الف(

انکد      نضایاق ریاضکی و منی کیا نضکایاق تحلیلکی    «مثلث سه ضلع دارد» مانند این فزاره که
  اند مستلزم تنانض ذاتیا هدانگویی و در لورت کذ ا نضایاق تحلیلی در لورت لد 
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نضایاق تجربی یا نضایاق مبتنی بکر مشکاهدات حسکی  بکراق ندونکه افکر کسکی         ب(
لکد  یکا ککذ  آن را     تکوان  درجه اس ا با مشاهده و تجربکه مکی   10بگوید دماق این اتا  

اق را  و هکر نضکیه   بردنکد  بهره مکی ها اس الت تح یق هدانند تین اکام  ووسیتیویس  کرد تعیین 
حکال بکا   ند  دانسکت  معنکا و مهدکت مکی    بیا ورده کندآوذیرق را بر معیار تح یقتوانس   ندیکه 

 الت تح یق را گنین تعریف ندود شاید بتوان ا توجه به میاه  یاد شده

کنکد تنهکا در لکورتی یکک حلکی       امر وانع لادر می ۀحلدی که یک فزاره دربار
مشکاهدها بتکوان   و بکا تجربکه و   هاق امکور   اق وضعی  وانعی و الیت اس  که با استناد به واره

  آن را نشان داد بودن لد  یا کذ 
تتلیلکی   ۀق آغکاسین ا بکه منزهک   ها بندق اق اس لورت وذیرق را در واره الت تح یق

امکا بنکا بکر اسکتعدال رایکف و م بکول نکزد         کردنکد   معنا عنکوان مکی   براق نضایاق معنادار اس بی
آن اسک  ککه لکاد  یکا ککاذ  باشکد و بنکابراینا هکیچ         بر حسک  ماهیک     1فیلسوفانا نضیه

 تح یکق الت  معنا باشد  براق دفع این اشلالا بردی اس طرفداران بعدق تواند بی اق ندی نضیه
نظر دستورق درسک  سکاد  باشکد )دکواه      که اس و دبرق گنین فتتند که هر جدله اسنادق

 نکد  یها نضکایاا ادکص اس فکزاره   اس ایکن روا  اسک  و  « اق فکزاره »معنا  متیکد   بامعنا و دواه بی
 اق دیگکر  عکده  معنا  بامعنا اس بی 2هاق معیارق اس  براق تتلیک فزارها الت تح یق بنابراین
 ا ص1372ا آشکبی انکد )  هاا جدکات را مجکراق ایکن الکت نکرار داده      با اشلال به فزارهنیزا 
معنا باشندا اما لد  و ککذ    توانند بامعنا یا بی می 3رسد که جدات می گنین به نظر   305
وذیر هکی نیسکتند و میکان آنهکا نسکب  منی کی برنکرار         وذیر و ابیال ها راه ندارد و اثبات نآدر 
هکا را دارنکدا بکا ایکن      اولکاف سکلبی و ایجکابی فکزاره     ۀهدا ا اس سویی دیگر نضایاشود ندی

هکا   توان فتک  مجکراق الکت تح یکق فکزاره      بنابراین می توانند باشند  معنا ندی تتاوت که بی
وذیرنکد و میانشکان    وکذیر و ابیکال   دارنکد و هکی اثبکات    هی لد  و کذ  بر می هستند گراکه

    شود هاق منی ی برنرار می نسب 

 نقد اصل تحقیق
رو شکدا تکا    روبکه بسکیارق  انت ادهاق  تارینی دود با مشلات و ووسیتیویسی منی ی در مسیر
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3. sentence 
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را در شکرح و بسکط ووسیتیویسکی     1سبانا ح ی   و منیق جایی که آیر که دود سمانی کتا 
ایرادهکاق  و نارسکایی  ها بعد در جوا  به این سرال ککه   منی ی و الت تح یق نوشته بود سال
اش ایکن بکود ککه     تکرین ن یصکه   ککنی مهکی   دهد که فلر مکی  کتا  در گیس ا گنین واس  می

  هدچنکینا مکورخ بکزر  فلسکتۀ نکرن       224 ا ص1383عارق اس ح ی   بود )مگکیا   ت ریباً
مرده اسک  یکا بکه هدکان انکداسه ککه یکک         ووسیتیویسی منی یبیستیا واسدور نیز معت د اس  

  امککروسه کسککی دککود را  passmore,1948,p. 42ده اسکک  )میککرد مککر  جنککب  فلسککتی مککی 
فرایکی و   دواندا امکا بکه بردکی اس مواضکع الکلی آن ماننکد تح یکق        ندی منی ی  ووسیتیویس
هکاق   شکود ککه بایکد بحکث     هایی اشاره مکی  فرایی در ادا  هنوس هی به عنوان ویژفی عاطته

شکاید     Hanfling , 1996 , p. 221مربوط به مباحث داص را در درون آن ها راهبرق کرد )
هکا هدکدل و    را  و انظکار ووسیتیویسک   آبتوان فت  که دیگر کدتکر فیلسکوفی اسک  ککه بکا      

ها شلس  دورد امکا طنکین و    ووسیتیویس  ۀدر هر حال افرگه طرح و برنام داستان باشد  هی
 شکاید بتکوان  ا   اس سکوق دیگکر  وژوا  آن هدواره در فوش تاری  فلسته بانی دواهکد مانکد  

فت  در الت تح یقا نلتۀ درستی نیز وجود داردا اینلکه دسک  ککیا میکان معنکا و تح یکق       
کنکدا   ارتباط مهدی وجود دارد  براق ندونه افر اس آنچکه کسکی بکا کلدکات دکود مکراد مکی       

توانکد آنچکه را فتتکه اسک       با ورسیدن اینله گگونه می توانیی اطدینان نداشته باشیی اغل  می
 مورد تح یق نرار دهدا اطدینان یابیی   

 کنیی  می تح یق اشاره هاق الت اق اس مشلات و نارسایی به وارهاینک 

معناسکک   بککه عبککارتی دیگککر الککلی   اهککف  الککت تح یککق بککه م تضککاق دککودش بککی 
وکذیر   ق تجربی ندارد و اثبات و ابیکال دودمتنانض اس ا گرا که دود این الت نابلی  تح ی

دکود بکه اسکتناد دکود      وذیرق با این مشلت مواجه اس  که به بیانی دیگر الت تح یق نیس  
ها در م کام دفکع    بردی اس ووسیتیویس    267ا ص 1376و دیگرانا  شود )وترسون معنا می بی

 بلله به عنوان یک ویشنهاد این الت را باید نه به عنوان فزاره اند که این اشلالا واس  داده

وذیرق یک تبیین اس  که به باسساسق ع انکی متکاهیدی    در نظر فرف  و اینله الت تح یق
    14ص ا 1378رساند ) درمشاهیا  گون متافیزیکا علی و معنا مدد می
هکاق   فکزاره  ها در لددند با استتاده اس ایکن الکت بگوینکد       بردی اس ووسیتیویس 

شکنادتی   هسکتی  ۀاند و اس هدین رهگذر بکه یکک نتیجک    معنی ا بی«دارد وجودددا »مانند دینی 
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اسکتنتاج یکک امکر    رویکداد  این باید توجه کرد که  رسند و آن اینله ددا وجود ندارد  اما می
گکرا ککه بکا    این میل  آشلارا مغاهیکه اسک ا    شنادتی اس یک معیار معنادارق اس  و هستی

ا «دکدا وجکود دارد  » ۀمانند فزار نیز« ددا وجود ندارد» ۀهاا فزار نآما   توجه به معیار و
   س  معنا بی

بکا ایکن    تکوان  آیکا مکی  ا ما  الکت تح یکق لکحیا باشکد     و با فر  اینله معیار ج 
با این معیار مدعیات علدی  توان علومی نظیر فیزیک و شیدی وی  رف  و آیا می درما ا 

دانان باهتعت لاد  نیسک  وهکی    دعاهاق فیزیکبسیارق اس اندود؟ امروسه را اثبات و یا ابیال 
دانند  بنابراین آیا گنین نیس  که در بردی موارد حتی سبکان علکی هکی بکه      آنها را معنادار می

 دهد؟ این معیار و الت تح یق تن ندی

 داورق داشکته باشکیی ککه    متافیزیلی هاق دینی و فزاره در با توانیی  سمانی می د  ما
یکا   ها دیگر ووسیتیویس  بیانی به ها داشته باشیی  عنادار اس آن فزارهدرکی مدر وهلۀ ننس ا 

کننکدا افکر معنکایی     فهدند و یا اینله هیچ معنایی را فهی ندی هاق دینی معنایی را می اس فزاره
انکد و نابکت اثبکات     هاق دینی متکافیزیلی  که این فزاره کنند فهدند وس گگونه حلی می ندی

ندا فهی این نلته فرع بر فهی معناق داص آن اسک  و افکر   یمعنا بیرو  و اس اینتجربی نیستند 
     فهدند که مدعا ثاب  اس  هاق دینی را می هی معناق فزاره

را   DROGULUS)اق بکا کاولسکتون کلدکۀ     اق رسانه   مسیله وذیرش  آیر در مناظره ه
تکوان مکورد    ندکی اق  کند که حضور آن را به هیچ شیوه به معناق شی  متجسدنشده میرح می

تح یق نرار داد و در م ابت کاولستون این ورس  را طرح ندود که آیا این معنایی دارد؟ بلها 
بکا اشکاره بکه معنکادار بکودن آن کلدکه ادعکا ککرد ککه           واس  کاولستون مثب  بکود  کاولسکتون  

تواند تصورق را راجع به گنین گیزق بساسد و هدین بکراق آنلکه بکدان معنکا دهکد ککافی        می
    Ayer and Copelston, 1965, p. 50س  )ا

 پذیری آنتونی فلو ابطال
هکاق منی کی را در    ووسیتیویسک   ۀنرن بیستی این آنتونی فلو بکود ککه مناسعک    ۀمیان درس  در

وکذیرق بکه الککت    بکا تبکدیت الکت تح یککق    کککرد بنکدق   لکورت وککذیرق   ناهک  )الکت ابیکال   
   120ا ص 1393مواجه شدند )اسکتیورا   هاق دینی با تهدیدق هدیشگی وذیرقا فزاره ابیال
  وق در کنکد  مکی  اس بحکث معنکادارق ارائکه    متتکاوتی  وکذیرقا ت ریکر   با اتناذ الت ابیکال  فلو
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هکاق   داردا دیکدفاه  2و باسیکت میچکت   1ام  هکر  آر   اس جنگ جهانی دوم بکا  وساق که  مباحثه
اسک  و اس   ف میکرح ککرده  معت دات دینی با بیان تدثیلی شتا اعت اد به ددا و ۀدود را دربار

وقا ندونۀ مشهور دو سیاح را بدین شلت بیکان   طلبد  داران را به گاه  می تدامی دین رو این
 می نداید که 

هکاق فکراوان و    فکت جکایی ککه    سمین لافی در جنگت رسیدند  ۀروسفارق دو سیاح به نیع
باغبکانی اس ایکن نیعکه سمکین      حتدکاً  یلکی اس سکیاحان فتک       هاق انبوهی روییده بکود  علف

آن دو سکیاح بکه انتظکار    بنکابراین  باغبانی وجکود نکدارد      فت  سیاح دیگر  کند مرانب  می
وکس  وجکود داردا   باغبانی نکامرئی را ندیدند  گنین تصور ندودند که شاید  نشستند  باغبانی

دند و دود به ها را به جریان بر  ولت ندو آن منی ه را با سیی داردار محصور کردندا سیی
بیکانگر آن  هکا فریکادق نشکنیدند ککه      ن  بارقا آهاق تیزشامه به فش  وردادتند هدراه سگ
هاق داردار نیز حرکتکی بکه    در سیی  کسی نصد داشته ونهانی به درون حصار بیایدباشد که 
با این هده آن فرد معت دا هنوس نیز متوجه گیزق نشدند   هاق تیزشامه سگ دورد  گشی ندی
هکاق   باغبانی نامرئیا غیر نابکت هدکس و غیکر حسکاس بکه شکو        فت   نشده بود و می نانع

ورسدا  رسد تا به باغی که بکه آن عشکق مکی    که ونهانی سر می اهلتریلی وجود داردا باغبانی
اس آن حلی اوهیه تکو   فت  سرانجام آن فرد شلا  نومید شد و رسیدفی کند  سرکشی و

و هدیشکه فریکزان    ک باغبکان نکامرئیا غیکر نابکت هدکس     نچکه تکو آن را یک   آ گه بانی مانده؟
دارد؟  با عدم وجود یک باغبان گکه فرنکی  روا  اس  و اس این دوانیا یک باغبان موهوم می

گگونه گیزق که به عنکوان یکک اظهکار نیعکی      دهد می فلو اس رهگذر این تدثیت به ما نشان
بنکابراین یکک    رسکد  بت متتکاو سراسکر   شودا مدلن اس  فام به فام به وضکعیتی  شروع می
 ۀمرفکی بکه واسکی   و به الکیاحی علدکیا   مدلن اس  به تدریف اس بین برودا عاهی  ۀفرضی
    262ا 1376وترسون و دیگرانا « )دهزار نی

نسکب  بکه   دداونکد  »هکاق   فکزاره  تتکاوت معنکادارق میکان   افکر   در اندیشۀ آنتونی فلو
 احلکام ایکن  نباشکدا  « دداوند نسب  به بندفان دود مهربان نیس »و « اس  بندفان  مهربان

بکاوران   دیکن بکه دیگکر بیکانا      داشک   دنک نواهنو معنکا  ادتافی با هی ندارند ایجابیا  یاسلبی 
کننکدۀ   ن ضحال افر هیچ وضعیتی اس امورا مدعاهاق آنان را ن ض کند   گیزق فذارند ندی

حلدکی   شکده اس اسکاس و بکن    میکرح در این لورت ادعکاق  نیاید  شدارداران به  مدعاق دین
افزای   درس  به هدین دهیت  کند وانعی نیس  و هیچ امر باهتعلی را تصدیق یا تلذی  ندی

تدثیکت  اق دیگکر در بکا     نلتهکند   دالی  و تهی می گنین مدعیاتی را بی نیدهاق منتلف

                                                                                                                                        
1. R. M. Hare 

2. Basil Mitchell 
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نشکان داد ککه سکنن فکرد      تکوان هیچ شراییی وجود ندارد که در آن شرایطا ب آنله یاد شده
   Flew, 1955, p. 96) وذیر اس  دار ابیال دین

 بکاوران  دیکن  شکرور و اینلکه گگونکه دیکن    ی در بکا   اس طرح ورسشک  وسنتونی فلو آ
ککه گکه   آورد  ایکن ورسک  را بکه میکان مکی     کننکدا   اضافه می را یلی وس اس دیگرق نیدهایی

محبک  یکا    کننکدۀ  ن کض آن را بکاورانا   دیکن  ککه  داد گیزق باید روق دهد یکا بایکد روق مکی   
اس سکوییا الکت      263ا ص 1376وترسکون و دیگکرانا   ) ؟به شکدار آورنکد   موجودی  ددا

توان شکرایط   نسب  به هر حلی تجربی میفیرد   را در بر می ام تجربیلاح تداموذیرق  ابیال
روا  ناس ایک  آن حلکی را ابیکال کننکد    ا ککه در لکورت تح کق    ندکود  و امور وانعی را فکر  

 کرد وذیرق را در ناه  این استدلال میرح  توان مدعاق الت ابیال می

  اند احلام ناظر به وانعا تجربی  1
  د ان وذیرق احلام تجربی مشدول الت ابیال  2

  د وذیرق نیستن هاق دینی مشدول الت ابیال فزاره  3

 د هاق دینیا احلام ناظر به وانع نیستن در نتیجه  فزاره
و بپرداسیکد  آن حلکی را  ۀ بدون آنلکه هزینک  کنیدا توانید حلدی  فلو شدا ندی باوربه 
توانکد باشکد    میحلدی وانعی آن املان ابیال تجربی معناس    در این مورد آن حلیۀ هزین

که املان ابیال تجربی داشته باشد  امور وانعی اس گنین املان ابیال تجربی بردوردارند  بکه  
در نظکر فرفک ا    وانعیا باید شکرایط املکان ابیکال آن را هکی    او براق لدور حلدی ۀ ع ید
هکاق   حلکی ۀ حوسباید  افر شرایط املان ابیال حلی را محدود کنید در آن لورت گراکه
هکاق   گکاه  بحکث و  ا انت اد آنتونی فلو   Diamond, 1975, p. 258) محدود کنیدنیز را  دود

 ارسش معرفتککی ن وأن اس شککنککرن بیسککتی برانگینکک  و سککن ۀبسککیارق در فضککاق علدککی نیدکک
ککه بکه گکاه  فلکو     منتلتی هاق  علی رغی واس  دوباره جانی تاسه فرف  ا هاق دینی فزاره

ایکن  ا افرگکه  هدچنکین  نباید ندرت این گاه  ووسیتیویستی را نکاگیز بپنکداریی    1داده شدها 

                                                                                                                                        
عکاهیا الکیت و معتبکر    ۀ وذیرق تجربی معنا این نلته اس  که تنها حلدکی دربکار   اعت اد به ما  ابیالۀ لاسم  1

عکاهیا الکیت و   ۀ وذیرش این دیدفاه که یا حلی تجربی دربارۀ اس  که حلی تجربی باشد و هدچنینا لاسم
ارفرایی شکده و در  دگار انحصک  فلو به هحا  روش معتبر اس  یا الاً حلدی ندارییا شلاکیتی هیوم اس  

مشلت اساسی دیگر که نکاظر بکر    علوم تجربی تسرق داده اس  ۀ هاق معنادار را به حوس نتیجها تدامی فزاره
یک نابسامانی عدلی اس   گرا که با توجه بکه   وذیرق اس ا نامتعین بودن معناق تجربی اس  که الت ابیال

 ←فیکرقا نکانص بکودن     هاق انکداسه    دستگاههاق آنا محدودی عدم نیعی  نضایاق علوم تجربی و نانون
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مهدی را به مکا  هاق  تواند نلته شود اما می دیدفاه امروسه دیگر آن گنان نظر مهدی تل ی ندی
  یلی اس فیلسوفانی که به این مسیله توجه کرده و براق واس  به الت تح یکق  داطرنشان کند

   و ابیال تاش بسیارق ندوده و طرحی نو درافلنده اس ا جان هیک اس  

 پذیری اخروی جان هیک و تحقیق

معنکایی و   بکی  هکاق دینکی اس دام   وذیرق و رهکایی فکزاره   در برابر گاه  الت تح یق یا ابیال
  دارد کی دو رویلرد وجود  ووگی دس 

 ۀجکویی ککردن بکراق حکت مشکلت و ارائک       اهف  وذیرفتن اشلال و به دنبال آن گکاره 
   راهلار

  آن ۀجانب    نپذیرفتن اشلال و ن د هده
مبناق آنتونی فلو و بحث بررسی و با  کند ننس  را انتنا  می رویلردجان هیکا  
ککه  وجکود دارد  دس  کی یک مورد روشن و لکحیا  نشان دهد  ندک می وذیرق سعی ابیال
معنادار اسک   هیکک اعت کاد    ا سبان دینی نابت اثبات تجربی و در نتیجه اس نظر شنادتیدر آن 

افرگکه ایکن   ا وذیرنکد  ابیکال  هاق تجربی اساساً هدچون سایر فزاره هاق دینی دارد که فزاره
هکاق دیکن املکان تح یکق      این که در مورد فزارهم ید به یک نید اس  و آنا ا وذیرق ابیال

ا 1387)سکتا   ایکی  نیعی یا ابیال نیعی وجود نداردا گراکه ما هنکوس ککت تصکویر را ندیکده    
دا امکا  دانک  وکذیر مکی   و تح یکق بنک    هکاق دینکی را معرفک     هیکک فکزاره   بنابراین   376ص
ی اس  که هیک براق نام «وذیرق ادروق تح یق» اق که باه وه اس  نه باهتعت  وذیرق تح یق
ا بحث دود را گنکین  1«وذیرق الاهیات و تح یق»ۀ نتنا  کرده اس   او در م اهادود  ۀنظری

بایکد  ا فکوییی  هکاق معنکادار مکی    تح یق فزاره ونتی سنن اس نابلی  اثبات وکه کند  آغاس می
   Hick, 1973, p .362 ؟ )مرادمان اس اثبات و تح یق گیسمشنص کنیی که 

                                                                                                                                        
هاق علدیا الت مذکور نیز نیعیک    دان  ما اس طبیع  و عدم اطدینان ما به رهاوردهاق علوم و ثبات نظریه →

درسک  بکه    ننواهد داش   در نتیجها معنایی که در فرو ابیال باشدا نامتعین و متغیر و متحکول دواهکد بکود    
   اق که هدواره به کار می برییا تغییر کند   علوم باید معناق فزارهبه مواسات ویشرف هدین دهیت

ۀ انسکان سرگشکد   اسامیا حس و تجربه تنهکا یلکی اس منکابع و ابزارهکاق شکناد  اسک  و      ۀ هدچنین بنا بر اندیش
ها و معرفک  در ادتیکار    در با  فزاره دیگرق براق شناد  و معرف ا فردآورق اطاعات و داورق و نضاوت

     324ا 1377ن ت و وحی باشند ) فعاهیا  توانند به جز حسا ع ت و این منابع و مصادر می دارد 

1. Theology and Verification 
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بررسی معناق اثبات اس دیدفاه جان هیک باید به ایکن نلتکه توجکه ککرد ککه      وی  اس 
اقا در نظکر   سبکانی اسکتعارق و اسکیوره    وکذیرق ادکروق سبکان دیکن را     وق در بحکث تح یکق  

فیرد نه سبانی ح ی ی  هیک بر این باور اس  که یک داسکتان سمکانی بکه شکللی ح ی کی       می
من امروس در وعدۀ لبحانه »براین عبارتی مانند ها باشد  بنا درس  اس  که منیبق بر وانعی 

ونتی به شلت ح ی ی درس  اسک  ککه امکروس لکبحانه یکک تنکی مکر         « تنی مر  دوردم
شودا به این بیان که  دورده باشی  اماا در اسیوره و استعاره معناق ح ی ی در نظر فرفته ندی
مرجکع داسکتان لکورت    تنها به منظور برانگینتن یک حاهک  نتسکانی در شکنونده نسکب  بکه      

   Hick, 1995, p .101تر اس ) اس دود داستان متعاهی فیرد  مرجعی که در اساطیر می

 تحلیل مفهوم اثبات
اس بکین  ا هکا  آن میکان هدکۀ   اثباتی که در نظر بگیریدا عنصکر مشکتر   فونه  هرا اس نظر هیک

دن هکر نکوع   اس بکین بکر  ا وکذیرق  مرکزق متهوم تح یق ۀاس   هست بردن شک و تردید ع لی
ککه گیکزق رخ    بکه ایکن معنکی اسک       pا )نضکی  ثبکات اق براق تشلیک ع لی اسک   ا  سمینه
مکوارد   ۀمشکتر  در هدک   ح ی ک  دارد  ویژفکی عکام و     p) فردانکد  دهد که آشلار مکی  می
  هکاق شکک ع لکی اسک      اثبات و معلوم کردن ح ی ک  اس طریکق رفکع سمینکه    ا وذیرق تح یق

 وکذیرق انجکام   تح یکق  ککه  تکوان بکه درسکتی فتک      شودا میهایی برطرف  ینههرفاه گنین سم
توجه داش  ککه بسکته بکه     به این نلته اهبته باید   212 و 211ص ا 1372)هیکا  اس  فرفته

هکاق شکک مع کول متتکاوت اسک ا بنکابراین نبایکد انتظکار          موضوع مورد بحث راه رفع سمینه
و هدان مشکاهداتی را  کنیی هاق دینی هدان مسیرق را طی  داش  براق تح یق و اثبات فزاره

  کنیی میز دنبال میمانند  که براق تح یق و اثبات یک امر دارجی داشته باشیی
میکان اثبکات و ابیکال     ۀرابیک ا که هیک سعی در روشن سادتن آن داردنلتۀ دیگرق 

 راقبیال مت ارن اس ا بک ا اس ا به اعت اد او در بسیارق اس موارد نسب  و رابیه میان اثبات و
 ا عبکارت اسک  اس رفکتن و دیکدن و    «ک میز وجود داردیدر اتا  کنارق »ۀ فزاراثبات ندونه 

کننکده ایکن فکزاره     اق به طور طبیعیا باطت در اتا  کنارق  نبود گنین تجربه هدس کردن میز
اوم تکد  ۀمیان اثبکات و ابیکالا عکدم ت کارن اسک   فرضکی       ۀفاهی رابیا در سد  م ابتاس   

بینکی   اق اس ایکن عکدم ت کارن اسک   ایکن فرضکیه وکی         حیات ذق شعور وس اس مکر  ندونکه  
اق دواهد داشک ا تجربکه بکه یکاد      فاهانهآهاق  کند هر فرد وس اس مر  جسدانیا تجربه می

بینکی لکاد  باشکدا در تجربکه هکر فکرد نابکت         افر این وی  هاس   آوردن مر  یلی اس آن
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ا توانکد ککاذ  باشکد    اهبته این فرضیه مکی  شدا نابت ابیال نیس  اما افر کاذ  باا اثبات اس 
معنکا   مورد بحکث را بکی   ۀتواند کذ  آن را به تجربه اثبات کند  این امرا فرضی اما کسی ندی

 ,Hick) سیرا افر این فرضیه لاد  باشدا لد  آن بکه تجربکه معلکوم دواهکد شکد     ا کند ندی

1973, p. 365   

گنکین  بکرد    دود اس یک تدثیت بهره مکی  ۀتبیین بیشتر نظریجان هیک براق توضیا و 
بکه   مسکیر ککه ایکن   بر این باور اسک    س آن دویلی ا  با یلدیگر هدسترند دو نترتصور کنید 
  رسکد  ندکی  به هکیچ کجکا   این مسیربر این باور اس  که دیگرق انجامد و  میسدانی آشهرق 
اتتکانی  مسکیر گکه    دالداند در  و ندی  نپیدوده اس این مسیر را تر یک اس این دو وی هیچ 
 سکدانی آسیکارت یکک شکهر    به دنبکال  داند که  رق مییدود را سااس آن دو یلی  دهد  رخ می
دانکد و موانکع را گکون     آید به مثابه تشویق می هایی را که در میان ستر ودید می و هذت اس 

 نلکات هیچ ککدام اس ایکن   به دیگرق  اماکندا  امتحانی اس جان  وادشاه شهر آسدانی تل ی می
مکورد بحکث میکان آن دو     ۀمسیل می وندارد هدف  و این ستر را امرق نافزیر و بیباور ندارد 

جزئیکات مسکیر انتظکارات متتکاوتی ندارنکد      مسیرا بحثی اس تبار تجربه نیس ا آن دو در بکا   
یا انتظار متتاوتی دارند و این امر هنگکامی روشکن دواهکد شکد     یم صد نهابا   بلله تنها در

ستر را وش  سر بگذارند  بنابراین بحکث میکان دو مسکافر افرگکه تجربکی       ۀدرین مرحلآکه 
ایکن   اشکاره بکه   هیکک بکا     Hick, 1973, p. 368) نیس  اما در عین حال بحثکی وانعکی اسک    

ایکن نلتکه     وقا بلله تنها نابت اثبات اسک  سبان دینی نه نابت ابیالا دهد که  نشان میتدثیتا 
غیکر  دیکدفاه شکنص   گراکه افکر  فیرد   در نظر میرا به عنوان محدودیتی براق الت ابیال 

شوند و هیچ کس در وضعیتی ننواهد بود  معت د لحیا باشدا هر دو در وایان ستر نابود می
باشکدا هکر دو در وضکعیتی    که ادعاق فرد معت د را ابیال کندا اما افر نظر فرد معت د لحیا 
    دواهند بود که آن را به روشنی مورد تح یق تجربی نرار دهند

هکاق   محورق و مهی اس  و آن اینله در آمکوسه  ۀبا این تدثیت در لدد بیان یک نلت وق
آمیز جهانا یکک وضکعی  وجکودق بکدون ابهکام در انتهکاق تکاری          مسیحی  عاوه بر وضع ابهام
جهکانیا حیکات    میکز ایکن  آ روا وس اس سندفی ابهام اس این   106ص  ا1374محتو  اس  )هیکا 

رسد  این میل  دس  کی این فایکده را دارد ککه انتنکا  میکان      درت فرا میآابهامی در  غایی بی
دهکد    کنکد و آن را اس وکوگی و بکاسق بکا اهتکا  نجکات مکی        ایدان و اهحاد را معنادار و بامحتوا مکی 

نتظار دارد که تاری  در نهای  دوی  به م صکد دالکی برسکد و    من ارتتاوت در این اس  که م
   اس   سدانی وضع اس این نرارآاق را مح ق کند که در آن شهر  غر  ویژه
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برانگیکز داردا   جهان دصلتی دوفانه و ابهکام ا هیک اس منظرا هدان طور که اشاره شد
لورت دینی و طبیعکی  توان آن را هی با روش ع لی و هی با روش تجربیا به دو  گرا که می
تداوم حیکات  ا کند رق ایتا میوجان هیک ن   مح ۀعنصر دیگرق که در نظری تتسیر کرد 

 دانکد ککه   سمکانی معنکادار مکی    وکذیرق ادکروق را   تح یق ۀشنص وس اس مر  اس   او نظری
انسکان بکه دواسک      هیک ۀمتهوم و مع ول باشد  به ع ید تداوم حیات شنص وس اس مر 

شودا هزومی نکدارد ککه شکنص     دلق می یابد و رستادیزا دوباره حیات میجهان  دداوند در
وی  اس مر  را داشکته باشکدا بللکه یکک جسکی روحکانی اسک  ککه          شرایطاحیاشده هدان 

   110 ا ص1374کنکد )هیککا    ارفانیسی مکرده را متجسکد مکی    ۀدصولیات دل ی و حافظ
  که آیکا در متهکوم اثبکات و    ورداسد واس  به این ورس  اس دیگرق که هیک بدان می ۀنلت
باهتعت بودن نهتته اس  یا اینلکه اثبکات یکک متهکوما عکام اسک  و اثبکات باهتعکت و         ا تح یق

ا یعنی در معناق اثبات هزومکاً  دوم اس  نسیهیک  واس فیرد؟  بالاملانا هر دو را در بر می
ت و نکاظر بکه   وذیرنکد نکه باهتعک    هکاق دینکی بالاملکان اثبکات     فزارهفعلی  آن ادذ نشده اس   

وکذیرق ادکروق اسک   بنکابراین      ایکن هدکان تح یکق   و کند  جلوه می اند که در آینده اق هوانع
اق اس تجربیکات مشکاهداتی    بن  دارنکد ککه بکا مجدوعکه     ها در لورتی معناق معرف  فزاره

هکاق   کندا دهیت معنادارق فکزاره  مرتبط باشند  در تدثیلی که او میرح می باهتعت یا بالاملان
هکاق مدلکن در حیکات وکس اس      بللکه تجربکه  ا جهانی نیس  باهتعت در حیات این ۀی تجربدین

هکا بکه ایکن نلتکه وکی         هیک بر این باور اس  که در آن وضعی  ادروقا انسکان مر  اس 
دواهند برد که تتسیر دینی اس جهکان درسک  اسک  و آن سمکان اسک  ککه گشکی انسکان بکه          

دیدن آن را نداش   وضعی  ادروق که هیک اس تر توان  شود که وی  گیزهایی فشوده می
فویدا شکراییی اسک  ککه در آنا انسکان دکداآفاهی دارد و حضکور دکدا را         آن سنن می
هکا نیسک      کند  این فونه اس دداآفاهی در م ابت سشتیا فناه و به طور کلی بدق در  می

ئلی اس ایکن  در این وضعی  اس  که در با  درستی فهی مکا اس دیکنا انسکان و جهکان و مسکا     
   Hick, 1985, p. 101ماند ) دس ا هیچ شک مع وهی بانی ندی

 پذیری اخروی نقد تحقیق

نبکال   سکنگینی ککه در   ۀوظیتک  ۀایکن نظریکه اس عهکد    ۀهیک توانسته به وسکیل  حال باید دید آیا
رسکد دیکدفاه هیکک در     بکه نظکر مکی    هاق دینی به دوش داردا برآید یا نکه؟  فزارهدارق معنا
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به بردی اس انت ادهایی ککه بکر او وارد    برد  اکنون هایی رنف می ادعاق دودا اس نارساییاثبات 
    کنیی اشاره میا آمده

   او در اسکتدلال دکود  انجامد به دور می رسد که سعی و تاش هیک به نظر می الف(
ککه اثبکات دکود     کنکد  هاق دینی به وجود آدرتی استناد مکی  وذیرق فزاره براق اثبات تح یق

 عکدل و حلدک   ماننکدا   ن متونف بر معنادارق سبان دین اس ا گرا که ابتکدا بایکد لکتاتی   آ
 را به معناق ح ی ی اثبات ککرده باشکیی   اههیا و متاهیدی گون آدرت و حیات وس اس مر 

وکذیرق ادکروقا معیکارق بکراق معنکادارق       بتوانیی با توسکت بکه تح یکق و اثبکات     تا در وی آن
هاق دینکی را اثبکات    یی  هیک براق اینله بتواند معنادارق فزارههاق دینی به دس  ده فزاره

کند باید به حیات ادروق توست جویدا بکراق گنکین ککارق بایکد وکی  اس اثبکات معنکادارق        
 معنا دار باشد   "حیات ادروق وجود دارد"هاق دینی فزاره  فزاره

را بکه هحکا  دینکی     کنکونی  معالکر جهکان   دوران هیک مانند بسکیارق اس شکلاکان   ب(
ککرد   اههی و اهحکادق تتسکیر    ۀتوان جهان را به دو فون بیند و اعت اد دارد که می داراق ابهام می
  فویی او دیدفاهی دنثکی و  وجود ندارد ها طرفکدام اس بر ادعاق هیچ  یدهیت ناطع اس نظر او
لکد  و ککذ    فزیند  در نگاه هیکا باید منتظکر مانکد تکا در حیکات ادکروق       طرف بر می بی
دانکان   ایکن رویلکرد هیکک بکراق اههکی       هاق مورد ادعاق طرفین به محک تجربه بنورد فزاره

هاق دینی در هدین جهان بکراق   دانان در وی آن هستند که اثبات کنند فزاره کافی نیس ا اههی
بکه   بکراق ایدکان   دلایلکی نکاطع و محلکی    دانان اههی دارا معنادار و نابت اثبات اس   شنص دین

    هاق هیک در آنها نیس  که جاق تشلیک کنند اورهاق دینی انامه میب

اسک  ککه    نلتکه  دهد ایکن  که هیک به آن واس  روشنی ندی هایی ورس یلی اس  ج(
آینککده گگونککه بککه شنصککی در سمککان حککال سککود تح یککق و اثبککات یککک فککزاره در احتدککال 
بکه حیکات وکس اس مکر ا گکه       حواهه دادن اثبات یا ابیکال وانعکی  ا رساند؟ به بیانی دیگر می
و اس  کنکد  اق به حال کنونی ما دارد؟ هیک به ابهام موجود در مونعی  دینی اشکاره مکی   فایده
آنله تصدیق کنکد گنکین    وذیرد که مونعی  دینیا موضوع تجربی واضحی نیس  بی فلو می

مشهور بندق  ساسد  دیدفاه او شبیه شرط ابهامیا شنادتی بودن سبان دینی را دگار مشلت می
 بندق کنییا سیکرا افکر   سر اعت اد دود شرط کند که ما بر واسلال اس   فویی او ویشنهاد می

کنیی و افکر اشکتباه ککرده باشکییا      اعت اد دود بر ثوا  باشییا دیرق بی نهای  کس  میدر 
افر دیدفاه هیک را گنین فهی کنکیی در ایکن    .ایی تنها دوبی و هذتی محدود را اس کف داده

  اق براق ما به ارمغان نیاورده اس   ک گیز تاسهلورت هی
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وذیرق ادروق هیک ندی تواند توضیا دهد که ما در حیات ادروق  فر  اثبات د(
گه وضع و حاهی داریی و در برابر گه موجودق باید واسنگو باشیی  اس کجا دواهیی دانس  

ویشگاه اوییی دداسک ا  که در آن وضع ادروقا در برابر ددا هستیی؟ افر آن کسی که در 
با گه دهیلی او را دواهیی شناد ؟ آیا املان شناد  او و اولکاف  را داریکی؟ احاهکه دادن    

هاق دینکی در جهکان آدکرت مدلکن اسک  اثبکات شکود شکک          انسان به اینله باور به فزاره
  کند  جهانی شلا  و شنص ووسیتیویس  را برطرف ندی باهتعت و این

 گیری نتیجه
 آید  تر بیان شدا نتایف سیر به دس  میاس آنچه ویش
هکاق فیلسکوفان    باید در باف  بحث هاق دینی را معنایی فزاره   بحث معنادارق و بی1

فلستی ویتگنشتاینا هکر  ­هاق منی ی اس رساهه منی ی ووسیتیویس  تحلیلی فهی کرد  برداش 
هسکتند  ن کد آمکوسۀ    معنکا   هکاق دینکی بکی    گند نادرس ا این نتیجه را در وی داش  که فزاره

وذیرق در باف  میاهعات فلستۀ تحلیلی به دولورت رخ دادا یلکی انلکار و نتکی آن     تح یق
هکاق   وذیرق و تاش براق اثبکات اینلکه فکزاره    اس بنیان و اساس و دیگرق حتظ معیار تح یق

س فلستی سعی ککرد ا ­با ن د محتواق رساهۀ منی ی وذیرند  ویتگنشتاین متأدر دینی نیز تح یق
 هاق دینی به دس  دهد  اساس معیار دیگرق براق ارسیابی فزاره

وکذیرق را   وذیرق ووسیتیویستی معیار ابیکال    آنتونی فلو تاش کرد که با ن د تح یق2
  هاق دینی با شدت بیشترق بود  جایگزین آن کند  اما نتیجۀ گنین کارقا نتی فزاره

ه دس  دهد  او بکا حتکظ معیکار      جان هیک کوشیده اس  دیدفاهی نو و ابداعی ب3
وکذیر بدانکد  بکه نظکر هیککا       هکاق دینکی را تح یکق    ندکوده اسک  فکزاره    وذیرق سکعی  تح یق
وذیرقا  کنند سیرا متهوم اساسی در معیار تح یق هاق دینی معیار تح یق را برآورده می فزاره
باهتعکت یکا   اس   اثبات به معناق رفع هرفونه شک ع لی اس ا دواه به نحو  "اثبات"متهوم 

هاق دینیا هرگند در جهان دیگرا شک  به لورت باه وه  بنابراین افر بتوان در مورد فزاره
 ایی معیار را برآورده کنیی  را برطرف ساد ا به نحو باه وه توانسته

ککه   گنکان به این دهیکت ککه در وهلکۀ ننسک ا      بن  نیس     راه حت هیک رضای 4
 حلکی  حکت اوا راه  در وهلۀ بعدا ادعاق هیکک و راه توضیا آن میرح شدا دگار دور اس  و 
هاق دینی بی طرف  دواهد نسب  به محتواق فزاره حدانلی اس ا سیرا در نهای  او اس ما می
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آید  این راه حت هرفز افرادق را که دل  باشیی و به نظاره بنشینیی که در آدرت گه وی  می
حواهکه   سکاسد  گنکین راه حلکی    ی ندکی انکد راضک   در فرو دین دارند و معت د به ادیان توحیدق

 اند یا نه  دادن اکنون به آینده اس ا بدون اینله بدانیی باورهاق ما باهتعت لاد 
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